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  چكيده

زبان به ، چاشني خنده و با سلاح قلم، به قصد اصلاح، پرداز طنز يكي از انواع ادبي است كه در آن طنز

زبان  پردازان  طنزاز دو دهخدا هر وعبداالله نديم  .كند  ميمفاسد موجود در جامعه باز انتقاد از معايب و

 به تفكر كه خواننده رااي  با قلم خود به شيوهو هرد .هستندزبانزد عالمان اهل قلم   وعربي  وفارسي

در انقلاب ها  يكي از آن؛ را مورد تمسخر قرار دادند آن و انتقاد كردهدارد، از معايب جامعه زمان خود  او

  . نقش بارزي داشتعرابي پاشا شركت كرده و ديگري در نهضت مشروطه

 و محتوايياندكي كه از نظر هاي  اختلاف باوجود ،مشترك فراوانيهاي  ويژگيها  در مقالات آن

زبان حال مردمان آن ،  اين دو مقالاتتوان گفت  ميدرواقع و  وجود دارد، دارندبا همساختارهاي زباني 

 و  در امور داخلي كشورشان شكوهدو از دخالت بيگانگان هر. استها   ستيزي آن استعمار و روزگاران

 انتشار اين ةبودن دور محدود. كنند بيان مي،  مختص خوهاي اين مفاهيم را در قالب و اند شكايت كرده

 ثر بودأ متها  آنهاي مشترك از ديگر ويژگي .آور آن دوره است اختناق و يد جو خفقانؤ خود م،مقالات

 كه اعتقاد داشت است اسدآباديالدين   جمالسيدهاي  زهمستقيم از آمو صورت مستقيم و غير  ه بها آن

 طنزهاي بيانهدف از اين پژوهش بررسي  .نشريه بايد ميداني براي افكار متعالي و دفاع از وطن باشد

  با،اين دو اديب آبادي بر الدين اسد جمال سيدهاي   آموزهتأثيرستيزي و  استبدادة نديم و دهخدا در زمين

  . استوجود اختلاف محيطي

  

. چرند پرند، تنكيت و تبكيت،دهخدا، عبداالله نديم ،طنز : كليديهاي واژ  
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  مقدمه. 1

استثمار و ، اروپايي در استعمارهاي  دولتهاي   تلاشةمياني قرن نوزدهم با مشاهدهاي  در دهه
اوليه به هاي  نگري آن ساده، در كسب امتيازات اقتصادي چشمگيرها  غارت منابع و رقابت آن

. دشو صورت وقايعي مختلف آشكار مي به ،ها   بازد و موج عظيم اعتراض ج رنگ ميتدري
پرچمدار نهضت  ،)1897-1838 (الدين اسدآبادي سيد جمال هاي بخشي و آگاهيها    روشنگري

 شتهجاي گذا ثير را در دو كشور ايران و مصر برأ بيشترين ت،بيداري اسلامي در دوران معاصر
آورد و در مصر به قيام  انقلاب مشروطه را فراهم ميهاي  در ايران زمينهاو هاي  انديشه. است

 كه احمد عرابي پاشا نظر دارند با هم اتفاق مورخان ةهم .انجامد مي) 1911-1841( )1(عرابي پاشا
 و همينان معتقدند كه سيد) 157 :1983غزال، (بود الدين   جمالفكري مبارك سيدهاي  يكي از ثمره

خطيب انقلاب عرابي پاشا ، االله نديم عبد .ذرهاي انقلاب را در مصر قبل از تبعيد گذاشتبالدين  جمال
  .)313: 1386 نوازني،( رود  ميشمار  هبالدين   جمالنيز از شاگردان سيد

مشابهي زماني هاي  ويژگيدر شرايط و  اين اديبان هستند كه ةعبداالله نديم و دهخدا از زمر
نثر  و مجلات كه به نسبت شعر و در روزنامهويژه  به ،ها  آن يردازپ شده طنز  باعث؛اند زيسته

آن دو براي  .رسانده استرا به شهرت ها  خواص جامعه بوده، آن و بيشتر در دسترس عوام
بعضي اوقات از جان ، بخشي به مردمي كه در خواب غفلتند رساني وآگاهي انجام رسالت اطلاع

 .فرار را به جان خريدند و اسارت ،طعم تلخ تبعيد و ندخود مايه گذاشت

چرند  « عبداالله نديم و»تبكيتو تنكيت  «مقالاتبررسي طنز در كوششي است براي اين مقاله 
 وضعيت سياسي، روشن است و دهخدا كه زبان طنز آن آشكار چرند پرند كتاب .دهخدا »پرند

اني سليس و روان بدون وي با زب. گيرد  ميدوران مشروطه ايران را به باد انتقاد اجتماعيو 
 به بيان مطالب و ،متون مصنوع كه خاص آن دوران بود و تعقيد و استفاده از صنايع بديع

 »تبكيت و تنكيت«در عبداالله نديم نيز  .پردازد  ميمنويات خود در راستاي دفاع از مشروطه
يتانيا در استعمار بر خديوي وة استبداد سلسل و انتقادهاي تلخي بر وضعيت سياسي ظالمانه

 از دو زبان گيري  با بهره، خطبا استمخصوصوي نيز با زباني شيوا و بليغ كه  .كند ميمصر 
  .آورد مي فصيح و عاميانه مقالات خود را به نگارش در

 تير اين كه پرند بوده چرنداستوارترين انتقادهاي سياسي و اجتماعي دهخدا در مقالات 
عبداالله نديم نيز با  .نشانه گرفته استمشروطه را لفان انتقادات حكومت خودكامه قاجار و مخا
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 حكومت مستبد خديوي و استعمارگران انگليس و ،) سادگيشاندليل هب(را مردم  بياني شيوا،
خود تابلويي از فقر و جهل و خرافات هاي  بنابراين با نوشته .مورد انتقاد قرار داده استرا فرانسه 

  .رسم كرده استرا و مبارزه با استبداد و استعمار 
 .ايم مريكايي و با استفاده از راهبرد استقرايي بدين پژوهش پرداختهآادبيات تطبيقي ة به شيو

آوري  هاي اجتماعي افراد است كه با گرد هاي ادبي و موقعيت  تشريح ويژگي،هدف اين راهبرد
اي استقرايي ه سپس به استنتاج يك سري تعميم  وكرديمتجزيه و تحليل را شروع ، ها  داده

  .ايم پرداخته
  :سؤالات اين پژوهش عبارت است از

 آميز دهخدا و نديم چگونه است؟ هاي ساختاري و محتوايي مقالات طنز ويژگي .1

   باوجود اختلاف محيطي و زباني چيست؟،عامل مشترك مقالات طنزآميز دهخدا و نديم. 2
  

  تحقيقة پيشين. 2

كه به بررسي دقيق   استنجيب توفيقر عربي كتاب د، ترين منبع در نگارش اين مقاله مهم
، بود »تبكيت و تنكيت«يافتن اصل كتاب ، ترين مشكل مهم . است پرداختهعبداالله نديمهاي  روزنامه

نجيب  و نزيه حمزهكه به صورت گلچين در كتاب خانم را از مقالات وي ي يها بنابراين گزيده

هاي بسياري بود كه از  كتاب، هخدا و طنز ويدر مورد د. كرديماستفاده  آمده بود،توفيق 
 ةنوشت ،طبعي در ايران شوخ و  بر طنزاي مقدمه هاي توان كتاب ها مي معتبرترين آن و ترين مهم

 و حسين بهزادي اندوهجردي ةنوشت» پردازي در ايران طنز طنز و«كتاب  ،علي اصغر حلبي
مقالات مربوط ميان از و را نام برد  ابراهيم نبوي ةنوشت ،كاوشي در طنز ايران كتابهمچنين 

 ة مجلهمكاران و كرمي ة نوشت،»كاركرد مشروطه و تئوري «ةتوان به مقال به اين زمينه مي
  . اشاره كردادبيات فارسي و هاي زبان پژوهش

  

 آن ويژگي و كاربرد، تعريف طنز. 3
در اصطلاح  واست زدن  و طعنهاستهزاء ، به معناي تمسخرلغت  دركه عربي است اي  واژه طنز

 به استهزاء و، طعنه و مكّحت، طنزة شود كه با ماي ادب به آن دسته از آثار ادبي اطلاق مي
ظاهر  نويس به پردازد طنز جامعه مي و مفاسد فرد و ها ينادرست و ها زشتي، ها  دادن عيب نشان
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آميز بزرگ جلوه  لي اغراقرا به شكها  او بدي دارد، خنداند اما در باطن انسان را به تفكر وا مي مي
   .)208: 1378 ،داد( اصلاح قرار گيرند مركز توجه و و  از بين برودها اهميتي آن دهد تا كم مي

 طرز افشاي حقايق تلخ و و سياسي و انتقادي، شيوة خاص بيان مفاهيم تند اجتماعي
 به صورت عاديها  زدن از آن كه دم فرد يا جامعه راهاي  رسمي بي ناشي از فساد و آميز تنفّر
برافكندن  كردن و نيشخند، به طور نفي و در پوششي از استهزاء  ممنوع باشد،طور جدي يا به

  .)6: 1378 ،بهزادي( ناميم  مي»طنز«، رسمي موارد بي و فسادهاي  ريشه
ضعف ، منفي و بد رفتار بشريهاي  خلاصه اينكه اثري ادبي است كه براي بيان جنبه

منظور  ه ب،آميز تمسخر و  شيوة استهزاءبا و مستقيم صورت غير هتماعي باخلاقي و فساد اج
  .رود  ميكار  ههاي اخلاقي و نابساماني اجتماعي ب رفع و اصلاح اين ناهنجاري

  

  طنزاهداف و كاركردهاي  ،ها ويژگي. 4

موضوع  .)34: 1365 حلبي، (آن اشاره كرد و شوخي نيشدار يآميز خندهتوان به  مي طنزهاي  ز ويژگيا
  .)23 :بهزادي( ها نظري تنگ و شخصيهاي  نه درگيري، جامعه است يها ناهنجاريطنز انتقاد از 

از يك جملة كوتاه  داستان، و افسانه نثر، و اعم از نظم، در هر قالبي و  ندارداي ويژه طنز قالب 
   .)67 :1381علوي،( تواند بيان شود  ميي گرفته تا يك داستان يا شعر بلندتبي يا تك

ها  ييگريه عميق بر ناروا خنده رقيق، در وراي هر و خنده فقط چاشني بيان است طنز، در
 و ملأبه ت و جامعه كرده و متوجه معايب خود انسان را عين خنداندن، طنز در. پنهان است

ساختن خواننده به شكاف عميق   در طنز به منظور واقف.)34: 1364، حلبي( دارد مي تفكر وا
بين  ،نه آشكار ،ضمنياي  مقايسه گونه وضع معمول زندگي، يان وضع نامطلوب وموجود م

 .)3: 1371 شوقي نوبر،( جريان است در، آن دو جهت متضاد

انتقاد اجتماعي عنواني فراگير است كه  و دهد  مي تشكيل»انتقاد اجتماعي« راآن كاركرد
 از قبيل انتقاد از دستگاه حكومت ،ماندگي اپس  ومظاهر و علل اجتماعي،هاي  شامل تمام پديده

 مسائل سياسي و خرافات، و موهومات و سنن و معتقدات و آداب طبقات اجتماعي، جابر،
جامعه، به  و منفي زندگي و زشتهاي  جنبه ، در طنزمعمولاً .است ...مفاسد اخلاقي  و تربيتي

  .)23: 1378، بهزادي( شود  ميبيان آميز  اغراقةگون قصد اصلاح به
، شوقي نوبر (تعالي است و ساختن راه ترقي هموار و ف از طنز درنهايت اصلاح جامعههد
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ثرترين راه را ؤم هايش، گفته و ها  ابلاغ پيام خود در نوشته و طنزپرداز براي انتقال .)3: 1371
 و انديشه احساس، لحن كلام موجز خود، قالب كوتاه و گيري از شكل و بهره با او .گزيند برمي
 هاي ارزش پردازي محض، خيال و سازي به دور از اوهام بخشيده، وسو مخاطبانش را سمتتخيل 

اش را محور  اعتقادات مردم جامعه و احساسات و  تاريخي زندگاني خودةاخلاقي دور و فرهنگي
 نمايش طنز است و براي انتقاد تنها ،زند  مياگر هم در اين كار به توصيفي دست كلام قرار داده،

  .)7:1382، وحدم( بسو 
  

  اش سياسي عبداالله نديم و جايگاه ادبي و. 5

خطيبي بود كه در گيرودار حوادث انقلاب عرابي  و اديب)  م1896-1845( عبداالله ادريس حسني 
 با ،شد  ميور  خطيب اين حوادث او بود و وقتي انقلاب در اوايل شعله، زيراپاشا به شهرت رسيد

  .)233: 1996 ،زيدان( رفت  ميشمار ان سياسي بهسخنراني از جمله معترض و نگارش
 و انداختتفرقه  و  مردم اختلافهاي فبين ص و  اسماعيل به حكومت رسيد)2(وقتي خديو

را ) اسدآبادي(الدين افغاني  جمال تهديد قرار داد، و شار، ملي را مورد خشونت وطني وهاي  جنبش
 اش يهاي انقلاب خاطر فعاليت بهنديم  . مطرح كردبه سودان  تبعيد نديم راپيشنهاد و از كشور اخراج

 .ازجمعيت اخراج شد ، يعني استعمارگران انگليس و فرانسه،هوادران خديو و يشنهاد طرفدارانپبه 
 جنگ زيرا ،)53: 2000، حمزه (را منتشر كند» تبكيت و تنكيت«روزنامه  را تشويق كرد تا او اين امر
  .ركه نيست، بلكه جهاد كلمه نيز خود نوعي جهاد استبا تفنگ در ميدان مع تنها و جهاد

هاي   جمعيتةهايش در زمين  فعاليت؛توان در سه چارچوب خلاصه نمود  مي را)3(هاي نديم فعاليت
 در همين راستا كهاي  هاي خطابه  فعاليت،گماشت  ميسيس مدارس جديد همتأخيريه كه به افتتاح و ت

 كرد  ميگان به سخنراني دادن نوباوه م به ايجاد محفلي براي ياداقدا، گذاشت  مي بنيان كهدر مدارسي
، نوازني و 228: تا ، بيامين( شود  مينگاري خلاصه  روزنامه و روزنامهة فعاليت سوم او در زمينو

1388 :280(.     
به چاپ  طبعي نهاده و بود كه جديت را در پوستين شوخاي  نامه هفته» تبكيتو تنكيت «

  .)480: تا بي، اتزي( رسانيد مي
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  تنكيت و تبكيت ةروزنام. 6

، توفيق ؛213 :تا بي، امين. ( منتشر كرد6/6/1881 را در تاريخ تنكيت و تبكيت ةاولين شمار
   :گويد مي د،نويس  مينامه كه در اين هفتهاي  اولين مقاله در او خود )2009  داود،؛51: 1963

ملامت است،  و توبيخ  ستايش، سرزنش وطبعي، مدح و شوخ و آن سرشار از طنز هجو ...

و به لطافت قلم ، استخدام نيست و شده به توريه زينت داده و استعاره آراسته به مجاز و

آگاهي  لبريز از الفاظي فخيم و عبارات بليغ نيست و بيانگر علم و بالد و اش نمي نويسنده

 و ...عادت داريم )ها  آنبه گفتن( سخناني است كه ماها  اين. هوش سرشار نيست و فراوان

  .)160: ، همانتوفيق؛ 217 :همان، امين(... ايم زباني است كه به همنشيني بدان خو گرفته

، ديگر محسنات بديعي بود و اسلوبي قديمي آميخته با سجع، سبك او در جواني اسلوب و
: 1383 ،فاخوري( روان شد و سليس، اسلوبش ساده، نگاري روي آورد اما وقتي به روزنامه

انسان جاهل  و كند اين اسلوب را تحقير نمي، انسان عالم«: گويد  مي اسلوبشة خود دربار.)93
، هايش را از زبان خادم و آقا داستانوي  .)213 :تا بي، امين(» توضيح ندارد و نيازي به شرح

  .كند  ميفقير و غني و ماكر و غافل روايت زن و مرد،
 در وي .شود ترقي فكري نديم محسوب مي و احل پيشرفت مرنتري اين روزنامه يكي از مهم

 و  ماهيت مراحلهبكه عالم شود  هوشيار ظاهر مي و نگاري آگاه اين روزنامه همچون روزنامه
توجه همگان كه   همچون منبري استاش روزنامه .گذارد سر مي كه كشور پشتاست مسائلي 

 ،حمزه (زدند در آن قلم مي و و جمع شدهروشنفكران درپيرامون ا و  فرهيختگانبدان جلب است و
ستم  نگار جسوري است كه در اين روزنامه سرسختانه با ظلم و  نديم اولين روزنامه.)54: 2000

اين سرزمين كه منجر به  را برها   او جنايات آن . مبارزه كردتوفيق و اسماعيل  و)4(محمد علي
 به تصوير، شدها   وسط انگليسيسپس باعث اشغال كشور ت و ركود اقتصادي ورشكستگي و

  .)154: 1963، توفيق( كشد مي
ام مانند نديم كسي را  در طول زندگي«: گويد باره وي مي الدين اسدآبادي در سيد جمال

 الفاظ و روشن و و دلايلي واضح ممتاز، و اي روشن قريحه نديدم كه داراي ذهني هوشيار،
  .)482: تا ، بيزيات (»نويسد كه ميمعاني  در برابر ،متقن باشد و عباراتي محكم

 و خيال بيدار كند و آثار و تا مردم را از وهم آمده بوددهنده  يغ و آگاهنديم به عنوان مبلّ
از بندگي  و  را درك كنندخود تا كرامت انساني ازبين ببردجهل را  و پرستي خرافههاي  نشانه
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 توانايي مقابله ،بين رفته باشد در بينشان ازاخلاق   ملتي كه معنويت وزيرا، د سازشانرهايها   شهوت
، توفيق(  ...توانند خود را از زير يوغ اشغالگران خارج سازند  نمي و ندارند دربرابر تجاوزات دشمنان را

ها  بيان درد كند كه اين روزنامه عربي، قصد اش اعلام مي  اول روزنامهة او در همان شمار.)269: 1963
  .)54: 2000، حمزه( هايش است تلاشبراي  خواهان كمك و دارد را مردم مصرهاي  ورنج

 طائف در ةاولين شمار .ف تغيير دهدئاش را به نام طا عرابي از او خواست تا نام مجله احمد
 پاشا عرابي زبان حال انقلاب شد و انقلابي واي  طائف روزنامه .شدچاپ  20/11/1881تاريخ 

ترين روزنامه زمان خود  ترين وبزرگ  مهم.كرد ريهحامي حمي الديار المصوي را ملقب به 
 ،اسماعيل طائف بعد از انتقادهاي كوبنده نسبت به ة روزنام.)52: 1963، توفيق( رفت  ميشمار به

صريح و گزنده او را مورد انتقاد قرار داد كه منجر شد اي  با لهجه  رفت وتوفيق خديوبه سراغ 
  .)155 :همان( دهد ب17/5/1882ريخ دولت، دستور توقيف نهايي آن را در تا

  

  ها آناين مقالات و نمونه هايي از هاي  ويژگي. 7

مقالاتي كه براي  وشده فصيح نوشته   به زبان معيار و،خواص استبارة مقالاتي كه در .1
  . است با زبان عاميانه نگارش شده،عوام است

دارد كه تعليم وانتقاد از اد اعتق واين مقالات با هدف اصلاح اخلاق اجتماع نوشته شده  .2
طنين  صدا و و نقد آن سودمندتر است و مفيدتر روح آدمي و پردازي براي جان طريق داستان

  .)218 :تا امين، بي (رسد  ميانتقادش به گوش تعداد بيشتري
 انحطاط آن از عوامل غفلت  زيرا، منابر است همچنين خواهان اصلاح خطابه بر سر .3

 انواع و ارزش و اصول و ارزشي پيرامون خطابه و باهاي  سپس بحث .زمينيان است مشرق
  .)152: 1963، توفيق( داردتاريخ آن 

  اين است كه نديم مقالاتش را در اين روزنامه به دو»التبكيت التنكيت و« علت نامگذاري .4
 ريشخند را به تمسخر وها   سنن مصري آداب و،  از آندر بخشي  است؛بخش تقسيم كرده

ن نقدي گزنده و توبيخ وسرزنشي براي آ در كه كند  ميرا تعريفاي  در بخش دوم قصه گيرد و يم
  .)همان( اند وردهآاب ورسوم روي آدكه به اين است كساني 

 بيشتر موضوعاتي است كه به جامعه مربوط ،توجه كردهها  موضوعاتي كه نديم بدان .5
او از اولين كساني بود كه در مصر به  .ه است پرداختخيلي كم به موضوعات سياسي است و
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 از بنابراين ؛ روش ادبي استه ورا،  از اسلوبينگاري جدا اين نكته پي برد كه زبان روزنامه
فتاده اپا پيش  از آوردن اصطلاحات عاميانه و ورويگردان شدزياد هاي لفظي  ييزيبا سجع و

  .)153:همان(  جسته استبهرهدرك بهتر خوانندگان  مفاهيم و ب والمط براي توضيح بيشتر
مصيبت عقل عربي در سايه جهلي كه آميخته با  او از اولين روشنفكراني بود كه به عمق درد و

همين دليل مردم را دعوت   به .پي برد اعتقادات فاسد بود، عيوب اجتماعي و اوهام و خرافات و
آموزان شايسته است  بر علم: ويدگ مي و درخشان احترام بگذارند ناب و تفكر تا به ذهنيت و كند مي

بزرگداشت اهلش  تعاريف با حفظ علم واحترام و  تفاسير و، زيراكه به اين امر احترام بگذارند
نديم با احترام و عشق به علم به آرامش رسيده و از زماني كه بزرگ شده  .سودمند خواهند بود

 ييد وأت، فرهيختگان او را حمايت بيشتر روشنفكران و و آمد شمار مي دغدغه اولش به، بود علم
تلاش و كرد كه تمام  توصيه مي،  به امتي كه شيفته پيشرفت بودندوي .كردند پشتيباني مي

چون غربيان  هاي ديگر هم پاي به عرصه رقابت با ملت  وآموزي فرزندانشان باشد  علمهمتشان
كند كه  ملتي را ترسيم مي صويرت،  استالهام گرفته هايش كه از جامعه مصر او در داستان. بگذارند

  .)54 :2000، حمزه( اند رفته ماندگي فرو در جهل وعقب
  :از مقالات نديماي  نمونه

 وجود دارد »تبكيت تنكيت و« اول ةصورت چشمگيري در شمار موضوعاتي كه بهميان از 
كه در آن زمان اذهان را به خود مشغول است  به مصر است، موضوعي  اووناشي از توجه

وي پيرامون  .برد  ميكار به)زدگي غرب يا( »زدگي به اروپايي مبتلا«آن را بالفظ،   ورده بودك
روي  راند كه پيامد دخالت بيگانگان و زياده  مي دچارشده سخنبدانويراني كه كشورش 

بنابراين دربارة مصائب  ؛ور استعمارگر انگليس و فرانسه استوام از دو كش   در گرفتناسماعيل
  .راند  ميگران باني آن بودند سخن تي كه استعمارگران و استبداو مشكلا

  :پردازد  مياين مسائلة صورت رمزي به هم هنديم ب
دلنشين  شكلي لطيف و سيماي زيبا و صورت و سالم واعصابي قوي واي  اين بيمار بنيه

، شود هركس از دور  ميگشوده دارد با ديدن آن جوان هر انساني كه دلي فراخ و دارد،

 هوش و بااي  درخانواده .كشيد  ميدلش براي ديدن او از شوق پر شنيد،  مياوصاف او را

چينان محفوظ كرده اين درحالي بود كه  سخن دشمنان و گزند درايت بزرگ شد كه او را از

  .)214: تا ، بيامين؛ 161 :1963، توفيق( ...مردند عشق او عاشقان در ازاي  دسته
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   :گويد ين ميدر ميان اين مقاله چن
انگشتانش را از روي  و، هم زد دستانش را از روي ناراحتي به آن زائر بلند شد و

 خاموش، بشكافيد و اي قبرهاي ساكت و :عصبانيت گاز گرفت و به كوچه دويد و فرياد زد

بلاي بزرگ فرا  كه آن آفت و، مردگاني كه اندرون شماست به پاخيزند آسوده شويد و

اي ارواح جاويدان به آن اجساد پوسيده . تار شدند راكنده تيره ورسيده وستارگان پ

 دوباره زنده شويد تا اين وجودي كه با عدمش، بدبخت و مبعوث شده و بازگرديد و

  .)163: 1963، توفيق(ايد را ببينيد  بدان محاسبه شده نگونسار شده و

 نبايد در و است كيد كرده كه جهل اساس هر بلاييأدر هر داستاني كه نوشته است، ت
روشنفكري است  متعهد و، او همچون مبارز انقلابي .آن را پوشاند برابرش سكوت اختيار كرد و
 خود از  اين.)55: 2000، حمزه( شود غمگين مي خورد و سف ميأكه به خاطر واقعيت جامعه ت

الم بود كه آموخته بود ظالم و مظلوم به يكسان محكومند؛ ظالدين   جمالثمرات درس سيد
  .شود  ميجسارت ظالمة خاطر اينكه ماي هكند و مظلوم ب  ميخاطر اينكه ظلم هب

 را محكوم اندوزي ثروتروش  راه و، »گر طماع دست حيله جاهل در نيازمند« در داستان
 و كشاند  كه كشاورزان مصري را به درياي تنگدستي ميداند  مي ننگةوسيل ن راآ كند و مي

ن تاجر آو  اي مبلغي پول مقروض بود كند كه به تاجر بيگانه ميداستان كشاورزي را بيان 
كشاورز ،  در پايان فصل برداشت؛درخواست كرده بود اي طلبش را با شروط ظالمانه

چنين بود كه  اين تقديم كرد،، ارقام بود بازي با اعداد وكارش به رباخواري كه  محصولش را
 به ،بعد از چند سال بدهكاريش بيشتر شد كشاورز تا سال بعد همچنان مقروض باقي ماند،

  .)55 :همان( گاوميش به آن رباخوار شد  كه كشاورز مجبور به واگذاري زمين واي گونه
 از »بيگانه« شايد بتوان گفت داستان پردازد و به اين مشكل مي دربين نيازمندان با تلخي نديم

 ش،در بين سطور .ي مقلدان باشدبرا تر تر و گزنده از همه تلخ هايش زيباتر و  داستانةهم
جوان مصري فقيري كه در ، »زعيط بن معيط« به نام استفردي ب دربا آميخته با اندوه تحيري

در داخل آن چهارپايان با  بزرگ شده بود و، درخت پرشدههاي  اي گلي كه سقفش با شاخه خانه
 چهار حبه روز به او پدرش معيط هر  او در روستاي مدرسه درس خواند و.كردند او زندگي مي

جوان دولت آن  .با پياز طبخ مي كردوآن را خورد   نمي گوشت،جز در شب عيد داد و پياز مي
مسائل سطحي  او در پاريس همانند جوانان ساده فقط با به خارج اعزام كرد، فقير را مصري و

جوهر ، از علم وكرد   توجه ميآن واز فرهنگ به سطح وپوسته ظاهري ...آشنا شد فتادهاپا پيش و
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آن   اما،بارانش كرد مادر بوسه پدر او را در آغوشش كشيد و،  هنگام بازگشت. نياموختآن را
پسر به پدرش  .رسيد سير به مشام مي بوي پياز وزيرا جوان مصري از آن دو گريزان بود 

وشت در خانه مادرش براي او پياز وگ .افتاده است عقب دادن زشت و  گويد اين روش سلام مي
 :گويد زده نام پياز را فراموش كرده ومي آورد، اما جوان غرب موز بود ميآ كه دانش مانند زماني

، »معيط« وقتي پدرش .»كند  ميرفته و اشك از چشم جاري بگو مادر آن چيزي كه در زمين فرو«
خوب ، كودكي زمان ،فرزندت« :گويد او مي، برد شكايت فرزندش را پيش يكي از بزرگان مي

كه از است او همچون كلاغي  را ياد نگرفته،ها   آنمزيت   ومردم، زبان، حق وطن ربيت نشده وت
  .)57:همان( »ه استداش را نيزاز دست دا و ماهيت اوليهه و نتوانسته كبك تقليد كرد

 وها   هژمضمون و وابا وجود سادگي   از اهميت بالايي برخوردار است،نديمدر نزد داستان 
 گر ذهنيت ملت و  تصوير،بيابدتوجهي  ن مطلب قابلآتواند در ساختار   نميدميآه با وجود اينك

هنري كه به عنوان بيانگر توانايي داستان كوتاه  و است  آن)رشد( بازتاب مراحل كننده و منعكس
؛ 57 :همان( استمشكلاتشان  ةكنند رسيدگي ملي است وهاي  رنج وها   دردةكنند توصيف

   .)284: 1388، نوازني
  

  )ق1375 -1297(  و جايگاه ادبيشاكبر دهخدا علي. 8

آن موقع با همكاري  از  مقارن با آغاز مشروطيت بود و، دهخدا از اروپا به ايرانبازگشت
ترين قسمت آن  جذاب ... روزنامة صور اسرافيل را منتشر كرد ،خان قاسم  وخان جهانگير

 خرمگس، دخو علي،«د كه دهخدا با امضاي  بو»پرند چرند«آميز  طنز قسمت فكاهي و روزنامه،
  .)618:1378، بهزادي( نوشت  ميرا  آن»نخود همه آش  خوشحال،ةبرهن اسير الجوال،

 ،شد  مي نوشته»چرند پرند« به نام)5(نثر دهخدا كه در ستون طنز روزنامة صور اسرافيل
  ونويسي تاهنثري روان كه با استفاده از كو .داشتاي  تازه بسيار پويا وهاي  ويژگي

دهخدا  .از محدودة دربار به جرگة عوام بياوردرا اصطلاحات عاميانه توانست ادبيات فارسي 
آمد سريع  رفت و گو در جريان متن،و نقل گفت هايي كوتاه وگويا، جمله آهنگ، از نثري خوش

استفاده از ضرباهنگي پرتحرك در  بازگشت از آن و از نثر گزارشي به حالت داستاني و
  .)182: 1379 ،نبوي( ارش برخوردار بودگز

اسرافيل با عنوان  مرد بود كه در صور  دهخدا مجموعة مقالات آن بزرگ»پرند چرند«
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 در حالي كه باطناً از ؛شد  ميفكاهي قلمداد  وظاهراً به عنوان سخن بيهوده ونوشت  مي»دخو«
 .)123: 1364، حلبي( اجتماعي بوده است ترين انتقادهاي سياسي و استوار

راوي نويسنده ستون بود كه با نام  شخصيت اصلي ستون طنز دهخدا و »سگ حسن دله«
خود را به «گوناگوني مانند هاي  شيوه .نوشت  مي)خادم الفقراء، دخو عليشاه(مستعار دخو

ذكر اخبار   و»زدن حرف اصلي در حاشية مطلب« ،»نويسي روي در خبر حاشيه« »زدن ناداني
 بيان دهخدا را تشكيلهاي  ترين شيوه مهم ت،شپشت پردة روز جريان دااطلاعاتي كه در  و

  .)182، نبوي( داد مي
چرند « تاريخ مطبوعات فارسي، در و شود  مي خلاصه»چرند پرند« سياسي دهخدا در طنز

 ةدر دور و مراجع قدرتبا مصاف مستقيم  نگار در  مقالاتي است كه يك روزنامهءجز »پرند
 هنگام دهخدا .اذنابش نوشته شده است يك حكومت خودكامه و حاضر وحي  تسلط بالفعل و

اي  يا روزنامه »صوراسرافيل«علاوه اينكه   هبسال داشته است،  28 »پرند چرند« تنوشتن مقالا
  شماره منتشر 32پايتخت ممالك محروسه فقط  در ،رسيد  ميچاپ هكه مقالات دخو در آن ب

فقط چهارده ماه ها   وتوقيف همه تعطيل  آن باةآخرين شمار  بين اولين شماره تاةفاصل شده و
  .)6: 1369، عنايت( بوده است

 عادات و ناداني، جهل و مقالات نخستين خود مسائل متفرقه از قبيل آفت ترياك، در »دخو«
رحيم مانند  - نشاندگان رژيم استبدادي دست مالكين و مظالم خانين و گندم و اركاحت خرافات،

رفته دامنة طنز  رفته كند و  ميرا عنوان -فارس درقوام شيرازي   در آذربايجان ونلوخان چليپا
 سر ي كه آشكارا سربهيتاجا ،پرداختهمورد ابتلاي روز  را بسط داده به مسائل اساسي و

تازيانة خشم  كند و  ميگذارد واز طرز كار آنان نكوهش  مياولياي دولت نمايندگان و مجلس و
  .)80: 1375آرين پور ( نوازد  مين گردونة زمانگردانندگا را بر

بر  شناسد و گذشت واغماض نمي، نيشدار است قاطع و تند و لحن وي بسيار پخته و
شرمي  بي، الطوايفي لبة تيز مقالات او متوجه رژيم استبدادي و ملوك. بخشايد كشتة خود نمي

آن روزگار ...وحاني نمايان ورياكاري ر مالكين و ستم اغنيا و خيانت رجال دولت، ظلم و و
  .)619: 1378، بهزادي( بوده است

 استبداد و كرد تا ضد  ميتلاش كرد و  ميوي در اين ستون به مسائل سياسي اشاره
از سوي ديگر نوشتن دربارة عقايد خرافي . براي توسعة آزادي گام بردارد استعمار باشد و
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جامعه نيز موضوعات مهمي بودند كه رفتارهاي اجتماعي غلط  مايه و بيهاي  مردم، سنت
   .)182 :1379، نبوي( دانست  ميآن را ناشي از عقايد جاهلانة عوام پرداخته وها  دهخدا به آن

  وگيري گوشه ترك دنيا و، قدر تسليم به قضا و برانداختن ريشة خرافات ديني، صبر و كندن و
  ).619: 1378، بهزادي( كرد مي بود كه او دنبالاي  ترين وظيفه مهم، تعصبات موهومات و

 است ييدهخدابلكه ،  ضدمشروطه نيستدهخدايبينيم يك   ميكه دراين روزنامه ييدهخدا
 است كه »ييدهخدا« زند و حكومت قانون قلم مي و  مشروطهةخاست كه به حمايت از نظام نو

 تبداد درحالا اين اس ؛استبداد است  ضدقلدري و،ضدسلطان باشد سلطنت يا نكه ضدآقبل از 
خان  رحيمخوانيني نظير   ياشيخ ابوالقاسمشخص  در  مجسم باشد ياعلي آقا يزديشخص 

 و هالدول ارفع و ربهاداعاظمي نظير  رجال و والسلطنه  عميد  وييالسلطنه ماكو قبال ،چليپانلو
 و »راچماقد«  و»لوطي« و »دوجين داش يك« ،»لياخوف« و »شاپشال« ،هالدول عين  ونهمشيرالسلط

» علي تيزه«و » ناد علي قصاب«و» اكبر بلند«  و»علي چراغ« و »بقال اوغلي«كن به اسامي  چاق كار
  ).6: 1375عنايت، (وغيره 

شرمي  بي فساد دستگاه سلطنت، بر تاداده  پيشامدي را دستاويز قرار حادثه و نويسنده هر

و  دروغين نماهاي رياكاري روحاني مالكين، ستم اغنيا و ظلم و خيانت رجال دولت، و

، آرين پور( گيرد  استهزا اغماض به باد تمسخر و را بدون عفو وها  آن  وبتازد درباري

1375: 79(.  

  :هايي از مقالات چرند پرند نمونه
 يكي :ق درج شده است.ه 1325حجة   صور اسرافيل به تاريخ ذي22كه در شمارة اي  درمقاله

شاه عبدالعظيم  از روز اول به سفارت و تر بوده و خواه وطهاز افراد ايراني كه از قديم از همه مشر
اند كه  به او حالي كردهها  مĤب روز اول آقايان فرنگي از  آقايان به قم رفته وهپياده همرا بعد پاي و

كه  همين  .... مشروطه يعني آبادي مملكت مشروطه يعني عدالت، مشروطه يعني آسايش رعيت،
بيند در انتخابات وكلاي  مي شناسد،  ميوكلاي مجلس را خوب يرد وگ  ميانتخابات مجلس انجام

 دقت ةكالسك زيادي اسب و بلندي ريش و بزرگي عمامه، كلفتي گردن،، خوب جز به عظم بطن
 به ،وعده هر وم خواهند بي  مياين وكلا را اند كه گويا خيال كردهها   بيند بيچاره مي اند، نكرده

رقعة دعوت مطالبه  مهر و حيا كند وها  قاپوچي از هيكل آن  صفات،پلوخوري بفرستند كه با اين
  .)32: 1326دهخدا، ( !نكند

آشكارتر  چه بيشتر و دهخدا هر  منتشر شده،ق.ه 1326نهم صفر سال   كه در25در شمارة 
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   :تازد  مينمايندگان طبقات حاكمه به رؤساي ملت و
نزديك  نزديك است كافر بشوم، واالله نزديك است يخة خودم را پاره كنم، دارها، انصافاي  

اش را بايد  كارهاي ما همه اگر :بگويم  دهنم را بازكنم و،است چشمهايم را بگذارم روي هم

دست غيبي به  اعمال ما را بايد باطن شريعت اصلاح كند، تقدير درست كند، امورات ما را

 خواهيد؟  ميچهها   تر از جان ما بيچاره بزرگ آقا و، رئيسها   پس شما ميليون،نظام بيندازد

پس شما  كنيد؟  ميرا دم كورة خورشيد كباب خان چرا ما و سردار سپهها  پس شما كرور

   .)68 ،همان(مكيد؟   ميرا به اين سمجي خون ما ايد و چرا مثل زالو به تن ما چسبيده

 طنز به اين موضوع كه ةدر لفاف افيل،صور اسرهاي  دهخدا در قسمتي از يكي از شماره
   :كند  مي اشاره،دست روسيه در پس قضاياي مشروطه نهفته است

 ،پسر  وبرادر، اولاد، عيال، بچه، زن، مان خراب شد خانه االله ديگر تمام شد،  و!ييكبلااي  «

 رفت مال رفت عيال داني چه قيامتي است، نمي، هرچه داشتيم يا كشته شدند يا از ترس مردند

نصفمان كه زير بيدق ،  نزديك است برويم ارس بشويم،واالله ديگر كافر شديم اولاد رفت،

خدا اگر ارس بشويم دينمان برود باز  هب گذارد، ارس رفتند واالله باقيمانده هم غيرتمان نمي

ي محض رضاي خدا روز ياي كبلا !الاخرة دنيامان سرجاش است، اما حالا كه خسر الدنيا و

خواهيد   مي اگر رعيت. تفنگ دارند،توپ دارندها  بگو اينها   وزارت جنگه ار سال بپنجاه هز

هم فردا ارس  ديگر اگر ما، ما بكنيد كه ديگر از پا در رفتيم سر ه باي  بايد خيلي زود چاره

  اصلاً،ايمان درستي نداشتند  دين و اصلاً،غيرت بودند  بياصلاًها   اي نشديم نگوييد اروميه

چه  هر امروز اينجا فردا روز پنجاه هزار سال امضاء دامان شما،  دست و،ان كج بودپالانش

  .)53 ،همان( »هستاي  اروميه

گشايد و خدم و   ميگونه زبان به تمسخر مستبدين قاجار در متني تحت عنوان بشارت اين
  : گيرد  مينز تلخط را به باد انتقاد و  آنان حشم

هفت وزير مسئول ديگر در   هحض كمال عطوفت و مهرباني بچند روز قبل وزارت داخلة ما م

 اين مكرمت شاهانه در واقعاً .حضور خودشان اجازة جلوس روي صندلي مرحمت فرمودند

نوازي  پروري و بنده اميدوارم كه جناب معظم هميشه در دره. گونه تمجيد است خور هزار

  .)21: 1326، دهخدا( باشند...نسبت به ما رعاياي باوفا يك دل 

آدم ، قرآن خوش است  هپرگفتن بها  قول طهراني هب آيد، زدن مفت چه در مي من از چانه عزيز

شود خداي نكرده خداي   ميسرشناس، افتد  ميها دهنه ب افتد، رو مي گفت از چشم و كه پر

 دهد  ميزبان سرخ سر سبز« الرحمة عليهقول شاعر  ه وقت هم ب  اگر يك اتفاقي بيفتد آن،نكرده
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نانوا حاجي  ،عباسقلي مشهدي،  آقا شيخ حسينعلي،فروش شال   مگر حاجي علي»برباد

هر ، اند تا حالا يك كلمه حرف زدهها  مگر اين، وكيل نيستندها  اين ،ارباب جمشيد حسينعلي و

 زبان بيايند، ههم ب ءالحكما كنم جناب عميد  ميهم شرط  كه گفتم حرف زدند منها  وقت اين

 فرضاً او هم ،ايد كه اين يكي مانده بردهاي  زدن ديگران چه فايده بينم از حرفا بآييكي هم 

خان  دفعه هواخواه جهان شاه يك، يما مدهآ در دفعه خداي نخواسته طرفدار قوام يك حرف زد،

 خدا خودش مشكل را اصلاح كند،ها   خدا خودش كار،الت كرديدفعه ولايت رشت را ا يك شد،

 اگرنه از سعي و خودش از خزانه غيبش يك كمكي بكند،خدا  ايد،خيري از كار همه بگش

  .)88، همان( آيد؟ ضعيف چه بر ميهاي  زدن ما بنده شود؟ از حرف  ميكوشش بنده چه

گويد   مينقل نموده وها  هاي عاميانه را از زبان تهراني  مثال دهخداطور كه مشاهده شد همان
 از اين شاخه به آن دهخدانثر ي ها  يكي از ويژگي؛فلان مطلب اينجور است ها به قول تهراني

 اين مقالات مطلبي در ذم و هجو 8و  7ة  در شمار مثلاً؛شاخه پريدن و به عبارتي استطراد است
 ،نوي مجتهديادهات و دهاتي دارد و در خلال مطلبش به موضوعات مختلف مانند بوسيدن ز

ردازد و انگار خود نيز متوجه اطناب كلام و پ  ميرفتن به شاه عبدالعظيم و فراموشخانه و غيره
صحبت اينجا بود كه آدم تا شهر نيايد «: گويد  ميرفتنش و به عبارتي استطرادش است و حاشيه

  .)23 ،همان(» .بله مطلب اينجا بود .چشم و گوشش بسته است
نويسي   پرند سادهچرندزبان معيار وي در . كند  ميندرت از صنايع بديعي استفاده دهخدا به

 خاصي به سجع و ساير صنايع بديعي ةعصرانش كه علاق  همپيرايگي است و برعكسِ و بي
 كند  ميفهم و مملو از تمسخر و طنز مطالب را بيان  با قالبي ساده و زباني شيوا و همه،داشتند

 مقالات وي دو يا سه مورد استفاده از صنايع بديعي را بتوانة شايد در هم .)93: 1330 افشار،(
از هيچ ، معني نبري هاز هيچ لفظ پي ب، ليديپانسان چقدر كند و اي  «: 21ة پيدا نمود مانند شمار

  .)77، همان(» ...منطوق درك مفهوم نكني
جا  هويژگي ديگر دهخدا كه نثرش نزد عوام و خواص آن روزگار مقبول افتاده استفادة ب

 .بازگردد  ن كوه است و فعل ما ندااين جها«: از اشعار شعراي مختلف است مانند اين اشعار
  با يكي در عمر خود ناخورده نيش.حاصل بود گفتن از زنبور بي) 40، همان( را صداها  اين ندا

   .)46، همان(
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تنكيت و  پرند و چرند( مقالاتوجوه اشتراك ساختارهاي زباني اين  .9

  )تبكيت

هردو به نوعي  ؛ست اها  اين دو مقالهعنوان ،كنند اولين مطلبي كه توجه خواننده را به خود جلب مي) 1
  .آن نوعي طباق نيز وجود دارد علاوه بر»تبكيت  تنكيت و«البته در مورد  بازي با كلمات هستند،

تعداد سطور يك ،  جملاتيبا وجود كوتاه  وكنند  ميهر دو از جملات كوتاه استفاده )2
  .رود  ميگاهي از چند صفحه فراتر مقاله فراوان است و

در مقالاتي كه براي عوام   از زبان معيار و، نديم در مقالاتي كه براي خواص تحرير كرده)3
   :كند  ميگونه بيان له را اينئنجيب توفيق اين مس .نوشته است از زبان عاميانه بهره گرفته است

عدد از آنان براي خواص است   شش مقاله است كه دوتنكيت و تبكيت ة اول از مجلةشمار
خطاب  با آنچه درخور فرهنگ آنان است مورد گروهي را عدد براي عوام، نديم هر ارچه و

   .)158 :توفيق(الفاظ نمود يافته است  كه اين در معاني و دهد  ميقرار
ها    گويا آن؛اين متون ادبي بسيار بر دل نشيند  كهشود فرد باعث مي به اين ويژگي منحصر

رساند بيشتر   ميكنند كه اين نيز خود دل مي   ونيز دردها    آنبا مردم عامه را مخاطب قرار داده و
   .مردم هدف اين مقالات عامه هستند و درصد بيشتر مردم مصر را عامه تشكيل داده است

كـت خـويش    لصـلاح مم  « هـا  المثـل  ، ضـرب  »19 :، دويمـي  )6(81 و 40 :كبلايـي « عاميانـه هاي    واژه
 :نهار هيچـي   فتابه لگن شش دست شام و     آ« و »6 : نبره خاك براش خبر  « و »93 و 11 :خسروان دانند 

  .شود  مي ديدهچرند پرندكلمات ركيك وناسزا در   و»..و 88 :دهد برباد  ميزبان سرخ سرسبز« ،»96
تا چند ماه  متوجه مخالفان نهضت مشروطه بوده كه دهخدا، لحن انتقاد تند،هاي   درنوشته)4

دهخدا در انتقاد  .بودها  مردم در دست آن ات جامعه ورمقد  يعني اعلان مشروطيت،،قبل از آن
 روحانيون و  از درباريان تا ديوانيان و؛داشت  نمياي را روا هيچ ملاحظه وتيز خود تقريباً تند

مشروطيت آماج انتقادهاي  صاحبان نفوذ مخالف آزادي و  قدرتمندان وةخوانين، خلاصه هم
 ،9 :حاجي آقامحسن ،7 :افيالتس«  ازكساني چوندهخدا .)1386، خارابي( بودند طنزآميز او

 82 :نلوليپاخان چ رحيم ،109 :حاجي ملاعباس ،64 :گري بايدواف ،14 :خان قلعه زنجيري حسين
نديم نيز در  .دنباشحقيقي  وكتاب واقعي اين  اين اسامي در ،رسد  ميبرند كه به نظر  مينام »...و

، در اين كتاب برد، پرده نام مي بي خود را مستقيم ونظر  مخاطبان مورد» تنكيت و تبكيت «كتاب
  .سردمداران حكومت مستبد وقت است با استعمار بريتانيا و روي سخن بيشتر
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كلام الملوك « ،»3 :سيميا ليميا و كيميا و« آميز  و كلمات سجععبارات بازي با الفاظ و )5
استفاده   و»...و 97 :باشي پنجه، باشي ده، يوزباشي امير تومان،، امير نويان« ،»129 :ملوك الكلام

 و »55 :والخفيات سرٌّ ،»29 :خلف الصدق ،»20 :فقر الدم ،»15 :ملاذ الانام« از عبارات زبان عربي
 در اين كتاب ،»3 :مرفين خشيش،، ترياك«مراعات نظير  و »123 : اتبع الهدينالسلام علي م«

 نيز اين صنعت هنري به يت و تبكيتتنكدر  .)11 :1369، عنايت( خورد  ميدهخدا به چشم
   :صورت موسيقي خاصي نمود يافته است

إن   ضلت ولموعظةالمحررون القائمون بتهذيب النفوس، افتوبي في النفوس ان سمعت ها أي

إن منعت من الشر  و جمحت، إن قيدت إلي الخير و إن ادعت النور أظلمت، و رأت الحق نفرت،

 و رضيت بطرت، إن سمعت تقبيح فعل من مهذب رمته به،إن أ و أن أغضبت رضيت، و ربحت،

 و ته،ئأسا إن صحبها قذفته، و مدحهاإن  مقتته، وها  إن أرشد و إدعته لها، إن ردت عنه جميلا،

  .)169 :1963، توفيق... (لعنتهها إن نصح و إن خدمته أهانته، شتمته، وها إن أتي علي

هم بر  ت كه نوعي بازي با حروف است،موجود در اين كلماهاي  اشتقاق جناس و سجع و
 .گذارد  ميثيرأهم در تقريب وتداعي معنا در ذهن مخاطب ت و افزايد ميموسيقي لفظي جملات 

اوامر  رديف بالاترين سخنان و هم سخن پادشاهان را همانند و مانند اولين عبارت دهخدا،وي 
ر نزد مردم عامه برترين سخنان كنايه نشان دهد سخن پادشاهان د  تعريض وةگون دانسته تا به

 ،ربحت جمحت و ،نفرت  ضلت وةبين واژهمچنين . است، درحالي كه در واقعيت چنين نيست
اغضبت  شر و بين كلمات خير و ؛تام وجود دارد قذفته نوعي جناس غير مقته و بطرت و رضيت و

أهانته  و شتمته  واءتهأس، قذفته مقتته وهاي  ژه وابين  ؛طباق وجود دارد، ارضيت علاوه بر سجع و
كيد معنا أشود وبر ت نظير گفته مي لعنته نوعي هماهنگي وجود دارد كه در علم بلاغت مراعات و

آرايي از ميراث عصر انحطاط است كه در آثار  البته نبايد فراموش كنيم كه اين نوع سجع .افزايد مي
 سيدهاي  ثيرات مستقيم آموزهأي نيز از تگراي نويسي و معنا بينيم و اين ساده  ميندرت هنديم خيلي ب

 كار بهباشد؛ وي آموخت كه قلم نيرومند را جسورانه در خدمت وطن   مياسدآباديالدين  جمال
  . گيرد و نشريه را جولانگاهي براي ادبيات پاك و افكار متعالي قرار دهد

  
  اين مقالات ساختارهاي زبانياختلافوجوه . 1-9

  علي،دخو هاي ژهاز وا وي ؛كند  مياستفادهمستقيم براي بيان خود  ر غيشيوة از يك  دهخدا.1



1389، پاييز 3 ة، شمار1 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 125

كه عبداالله   درحالي؛كند  مياستفاده ...نخود همه آش و برهنه خوشحال، اسير الجوال، خرمگس،
  .برد  را به كار مي»من«ة  واژمستقيماً، كه روي سخن با خودش است زماني، نديم

برآوردهاي   واقع تمسخر در و ارقام و اعداد ةشكنج چرند پرند هاي ويژگي يكي از .2
 در او. )94-93: 1330، افشار( را شماره كند تواند آن كس نمي ي كه هيچيمردم است ازچيزها
  :نويسد مي يكي از همين مقالات،

خواهم اولياي دولت را به عسل   ميمن ..سازند هم نمي عسل وخربزه با گفت نخور،

وزارت علوم بگويد توهين است حاضرم  اگر . كنموروساي ملت را به خربزه تشبيه

نه حديث در فضيلت عسل  چهل و يكصد و پنجاه حديث در فضيلت خربزه و دويست و

   .)49: 1326، دهخدا( بسازم

كند  المثل مشهور استفاده مي از يك ضرب، او در اين جملات به ظاهر ساده ولي پرمحتوا
عسل باهم، بر مزاج آدمي  ه كه  تناول خربزه وگون اند كه همانمتا به مردم روزگارش بفه

ساي ملت كه ؤر اولياي دولت و، شود خوردن دستگاه گوارشي مي هم باعث بر آيد و  نميخوش
ديگر را در يك مكان  يكحضور  و توانند كنار بيايند  نميدو از سردمداران هستند با هم هر

ويژگي ديگري كه در اغلب طنزهاي . ندتابند تا باري از مشكلات اين مردم بينوا بردار برنمي
ي دخو در مواردي براي حكومت عقل وشعور قائل ي گو؛العارف است بينيم تجاهل  ميدهخدا

نيش  هاي حاكم متوجه سخنان بودار و بنا را بر اين گذاشته است كه كسي از دستگاه نيست و
  .)69: 1369، عنايت( رندانه او نيستهاي  شوخي پرده و رساتر از هر حرف بيهاي  كنايه و

هاي پنهان نويسنده  ساخت آن بيانگر ترس  عباراتي وجود دارد كه زيرچرند پرند در .3
نده چنان سوي ناگفته بماند؛ نويهاي  نشده همة انديشه باعثها   بيم اين ترس و با اين حال،؛ است

من «اراتي نظيراو به عب .ست ارو هايش با موانعي جدي روبه كند كه در بيان حرف  ميوانمود
كه  عباراتي مشابه آن، و »ترسم مي« ،»...مطلب اين نيست« ،»...كه  به من چه«، »...گويم كه نمي
اما جملاتي كه بعد  .دهد  ميهاي خود را به مخاطب انتقال نگراني ،شوند  ميتكرارها  بار وها  بار

كم قسمتي از  دست  نيست وهم جديها  قدر دهد كه ترس وي آن  ميآيد نشان  ميها  از اين عبارت
نيروي طنز وي را  كاربرد اين تكنيك، .فاش شده است ،رازهاي پشت پرده و اسرار مگو

  .سازد ميدوچندان 
  : از اين تكنيك توجه كنيداي  به نمونه

من تا به حال  آيا . را ننوشتي چه مطالب، را بايد نوشتيدانم چه مطالب  ميمن خودم ...



...»تبكيت تنكيت و«در مقالات پردازي  طنز  و همكار  الدين عبدي صلاح
 

 

 126

آن   ماه گذشته، وقتي نمايندة وزير داخله به مجلس آمد و28 شنبة ام چرا روز هيچ ننوشته

بازي كه  ام كه كاغذ آيا من نوشته سخت را گفت، يك نفر جواب او را نداد؟ هاي تند و حرف

تمجيد  در ايران چرا مورد تحسين و شود،  ميممالك از جنايات بزرگ محسوب ديگردر 

توان  جا نمي همهكه  ي استيها تمام حرفها  اين .همه از سراير مملكت استها  اين ...شده؟

 آسوده باش، تو ام، از صحرا پيدا نكرده جانم را ام، آسياب سفيد نكرده من ريشم را در .گفت

  .)11  و10:1388 همكاران،  كرمي و؛67: دهخدا( نخواهم نوشتها  وقت از اين حرف هيچ

را با يك  زبان ادبي روزنامه او ،ص به صورت تنا، فراوان نديم از آيات قرآنية استفاد.4
 »...)7(انكدرت نجوم المنشور  الكبري والطامةفقدأتت « :مانند .موسيقي خاصي همراه كرده است

  .)164 :1963، توفيق(
كه  چنان  و نديم در بين مقالاتش براي تفهيم بيشتر مطالب از هنر داستان بهره برده است.5
 ،جهل، ربا، به بررسي مضاميني چون فقر، ها  استاندر بين اين د ،هايي آورده شد نمونه
هايش  جاي داستان  همچنين در جاي؛ پرداخته است،كه مضامين اجتماعي هستند ...و  استفاده سوء

هايشان را از سوي استعمار  استفاده و چپاول ثروت افتادگي مصريان و سوء سادگي و عقب
  .گيرد  ميانگليس به تمسخر

بودن جملات نديم  دبانهؤتوان به م بياني آن دو ميهاي  تلاف در بين تكنيك از جمله موارد اخ.6
كه نوعي عبارت  برد كار مي  را به»خرمگس« و» نخود آش« راحتي عباراتي چون  دهخدا به؛اشاره كرد

  .كردن شخص كنجكاو مورد استفاده قرار مي گيرند كنايي هستند و در زبان عاميانه براي خطاب
  

  راك واختلاف محتواييوجوه اشت. 2-9

 تعطيلي مجلس و ؛كرده اند سركوب زندگي مي استبداد و،  خفقانةدو نويسنده در دور هر. 1
خواهان در دوران  انزواي مشروطه بستن مجلس و پبه تو قيام عرابي پاشا در دوران نديم و

نديم  ي و سالگ28دهخدا در (دو در سنين بلوغ فكري  البته هر يد اين مطلب است وؤ م،دهخدا
  .را نوشتندها    اين روزنامه) سالگي36در 

روزنامه  ةاولين شمار . خاصي بوده استةدو روزنامه محدود به دور  انتشار هرةدور .2
كه به  20/11/1881 تاريخ  تا.)51 ،همان(  منتشر شد6/6/1881  در تاريخ،»تنكيت و تبكيت«

، پنجشنبه در روز» چرند پرند«ة ن شمار نخستي.)52، همان(  تغيير نام يافت»طائف« ةروزنام
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 22 تا» صوراسرافيل«ة روزنام .منتشر شد، )ش.ه1286  خرداد10 (ق.ه1325 الاول  ربيعهفدهم
، درمجموع  ورساني خود ادامه داد اطلاع انتقادي و، ق به فعاليت علمي.ه 1326 الاول سال جمادي

 هايشان به كار عد از تعطيلي روزنامه هردو ب.)27 :1384، اباذري( آن به چاپ رسيد ة شمار32
  . ايمان داشتندي خودها توانايي و به ندبود و در اين راه مصر خود ادامه دادند

هم  نديم هم به مسائل سياسي و و  به بيان مطالب سياسي»پرند چرند« در دهخدا .3
،  است»ت و تبكيتتنكي« روزنامهة واقع دنباله و ادام  كه در»طائف« ةروزنام .پردازد  مياجتماعي

  .شود  مي دستگير وزندانينديمبه همين دليل  بيشتر سياسي است و
 از ساير پيشگامان عصر نهضت اين است كه او آگاهي عميقي نسبت به نديم  ويژگي بارز.4

.  است وي در ميانشان زندگي و معاشرت داشته؛ زيرا كشاورزان داردمخصوصاً  مردم وةتود
حال  در عين آورد و شمار مي چيزي به را اصل هرها  نآ ردازد وپ راء ميغاز به مسائل فقآاو در 

 شود كه از جانب غرب به مصر روا ميهاي  به دگرگوني پردازد و امور انقلاب مي به اسلام و
  .)60: 2000، حمزه(

مجاهدين شاه عبدالعظيم از غارت  «اصطلاحات شايع آن روزگار مثلدهخدا از ة استفاد. 5
 قالب محتوايي دهخدا ساده و به ،چنانكه گذشت .)22،  پرندچرند( »اند برگشتهها  يهودية محل

آهنگ و   روان و خوش آننثر فارسي مصنوع و عبارتي غير هدور از تكلف و صنايع بديعي و ب
ها  المثل جا و مناسب از اشعار و ضرب همحتواي زبانيش استفادة ب .در اوج كمال خويش است

 يا حداقل در آن استفهم  آيات و احاديثي ساده است كه براي همه قابلو كلمات عاميانه و 
  . استروزگار شايع بوده

 ؛نوشت  ميگونه همين دليل دو هثير نثر مصنوع دورة انحطاط بود و بأت  نديم تاحدودي تحت.6
فهم و ديگري براي خواص و چنانكه گذشت در   با همان زبان عاميانه و همه،يكي براي عوام

 بيش از اندازه از كلمات ةمحتواي زباني نديم استفاد . اول اين روزنامه اين امر مبرهن بودةشمار
  .بديعي بوده است هاي  مصنوع و سجع و ديگر آرايه

نويس نيز  درست،  بر آن وي بلكه علاوهنيست،نويسي  ساده تنها ،هاي دهخدا ي از ويژگ.7
 م تاريخ مشروطه جلوي خواننده رژهطوري كه با خواندن اين مقالات تما ه ب؛بوده است

، زدن  خود را به ناداني ازست ا هاي محتواي زباني دهخدا عبارت از ديگر ويژگي .رود مي
  .روي و بيان اسرار مگو حاشيه
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  نتايج پژوهش. 10

معايب اجتماعي  ادبي است كه از ديرباز در ادبيات براي بيان مفاسد وهاي  طنز يكي از شيوه
اند كه از بهترين  نويسي گذاشته  طنزةنويسندگان فراواني پا به عرص شاعران و .رود مي كار به
 و در  كرد اشاره،نويس مشهور عصر مشروطه  طنز،ادهخدتوان به   ميزبان فارسي درها  آن

 با نديم .را نام بردسخنران انقلاب عرابي پاشا  ، خطيب وعبداالله نديمتوان  زبان عربي مي
در هم توانايي خود را  ؛ قبلي بودةدنبال  پيرو وهريكهم كه    دنبال نوشتن سه روزنامه به

  .اجتماعي به اثبات رسانده است  طنزهاي سياسي وةهم در عرص نگاري و  روزنامهةعرص
 دارند و ميا خواننده را بعد از مطالعه به تفكر و  ودارندروان  سليس و، دو بياني شيوا هر

 جان آدميان را كه همواره روح وها  رنج وها  اين درد .دنننشا  ميها لبخندي تلخ بر لبان آن
رايج در ميان  از كلمات عاميانه وها   آن ةيد استفاداش، گزنده است  صريح ودو هر طنزِ .آزارد مي

پردازي   داستان.لبخند برلبان مخاطب بياورد  زودتر بر دل بنشيند وانشده سخنانش  مردم باعث
بازي با  گيري فراوان كلمات عاميانه و كار است و به» تنكيت و تبكيت«ژگي بارز نديم در اثر  وي

 ونديم تبكيت  تنكيت و تلميح به آيات قرآني در تناص و.  ويژگي دهخدا است،عبارات كلمات و
 »چرند پرند«ادبيات عصر مشروطه بوده در زبان و استفاده از عبارات عربي كه خاص دوران و

است كه بيشتر ي يها  يكي از ويژگي،بينواي جامعه ئل مردم فقير و از مسا صحبت. شود ديده مي
  .دل خواننده بنشيند سخنان نديم بيشتر بر شده تا  باعث  نمود يافته و»تبكيت تنكيت و«در 

و استعمار بريتانيا ها  هاي استبدادي خديو نگاري جسور بود كه با سياست نديم روزنامه
دهنده آمده بود تا مردم را از وهم و خيال و  آگاهيعنوان  هب وي همچنين  .كردمبارزه 

 ،كيد كرده است كه جهلأ ت،در هر داستاني كه نوشتهنديم  .پرستي و جهل نجات دهد خرافه
وي با قالب داستان كوتاه و با وجود  .كرداساس هر بلايي است و نبايد در مقابلش سكوت 

 كردهو جهل و خرافات مصريان ترسيم تابلويي از فقر و بدبختي  ،ها  سادگي مضمون و واژه
  .را به سخره گرفته است ها حد ممكن آن و تا

تر   مقتضاي مخاطب موفق حالِ دهخدا در مراعات.تر از دهخدا بود زبان طنز نديم مصنوع
  .دو زبان فصيح و عاميانه بهره برده استاز بود و نديم براي پوشش اين ضعف 

ذكر را با زبان و قالب داستان اي   است كه نكتهاين» تنكيت و تبكيت« علت نامگذاري
 آداب و رسوم نامطلوب و زنگار گرفته مصري است نقد سپس آن نكته را كه معمولاً ،كند مي
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  .گريد مي و برآن كند مي
 به عنوان سخن بيهوده و فكاهي  پرند دهخدا مجموعه مقالات دهخدا بود و ظاهراًچرند
 دربارةكه در  است وارترين انتقادهاي سياسي و اجتماعي از استكه حالي در ،شد  ميمحسوب

  .مستقيم با مراجع قدرت نگاشته شده است
 تيز مقالاتش متوجه ة لب ونوازد  مي زمانةگردانندگان گردون خشمش را برة دهخدا تازيان

  .رژيم استبدادي قاجار و مخالفان مشروطه است
ترين عوامل   از اصلي،ا در صور اسرافيل پرند دهخدچرند و تنكيت و تبكيتمقالات نديم در 

از مستقيم  ثير مستقيم و غيرأت  كه تحتندبيداري مردم در دوران جهل و استبداد و استعمار بود
 چگونه قلم نيرومند را جسورانه در خدمت وطن ند كه آموختاسدآباديالدين   جمالسيدهاي  آموزه

  .كنندراي ادبيات پاك و افكار متعالي جولانگاهي ب را تبديل به ، و نشرياتكار گيرند به
 در مصر ميسر شدالدين   جمالاستعمار و مبارزه به همت سيد، استبداد، استفاده از كلمات ظلم

، به تبع آنو به دهخدا از طرف شاگردانش اين مطالب  ،الدين  جمال به دليل نبود سيد، در ايرانو
  .باوجود اختلاف محيطي و زباني است اين همان عامل مشترك اين مقالات ؛ منتقل شدمردم
  

  ها نوشت پي. 11

احمد عرابي پاشا؛ افسر مصري كه عليه مداخلة پاشهاي ترك وآزادي كشورش از دست  .1
استعمارگران انگليسي قيام كرد ولي انقلابش با شكست مواجه شد و باعث دخالت انگليس 

 و به جزيرة سريلانكا در مصر به مدت بيش از هفتاد سال شد وخود عرابي پاشا دستگير
 .تبعيد شد

 خديوي لقبي بود كه سلطان عبدالعزيز عثماني به اسماعيل پاشا، والي مصر در سال  .2
المنجد في الاعلام ، ( اعطا كرد و واليان ديگر بعد از او نيز به اين لقب ناميده شدند 1867
2000 :230(. 

يت، روزنامة طائف و روزنامة  تنكيت وتبكةروزنام: سه روزنامه با نام او به چاپ رسيد .3
 ).151:1963توفيق، (استاد 

وي يكي از فرماندهان . مؤسس سلسلة خديوي است) 1849-1769(محمد علي پاشا  .4
سواد ولي زرنگ بود از طرف  دنيا آمد، شخصي بي  حكومت عثماني بود كه در آلباني به
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 تشكيل داد كه از سال ها با ناپلئون جنگيد و حكومتي مستقل به نام خود در مصر عثماني
  .)524: المنجد(  قيام افسران آزاد به فرماندهي جمال عبدالناصر ادامه داشت1952 تا 1805

صور « پسر آقا رجبعلي، مدير روزنامه )1326 -1292 (خان شيرازي ميرزا جهانگير .5
در از شيراز به تهران آمد و . شداش به صور اسرافيل ملقب  خاطر نام روزنامه به» اسرافيل

. خواهي آغاز شده بود  در اين هنگام بود كه نهضت مشروطه.الفنون به تحصيل پرداخت دار
ميرزا  خان با سرمايه ميرزا جهانگير. هاي سري و مجامع ايرانيان راه يافت در انجمن

اي موسوم به  روزنامه) دهخدا( خان قزويني اكبر ميرزا علي و همكاري خان تبريزي قاسم
بستن  روزنامه صور اسرافيل به مشكلاتي دچار شد؛ بعد از توپ. صور اسرافيل ايجاد كرد
 . كشته شد1326سال شاه در  به دستور محمدعلي شاه  باغ مجلس دستگير شد و در

 .اين اعداد شمارة صفحاتي است در كتاب چرند و پرند و اين الفاظ در اين صفحات آمده است .6

  .3/ طور؛2/ تكوير؛34/زعات نا .7
  

  منابع. 12

 »اذا النجوم انكدرت«؛ )34/ نازعات  (»يفاذا جĤت الطامه الكبر«  آيات.قرآن كريم •
  ).3/طور (»في رق منشور«؛ 2/)ريتكو(
  .انتشارات زوار :تهران .2 ج .6  چ.صباتانيمااز . )1375(. يحيي ،پور آرين •
 ةنام ماه .» سياسي و ادبي. پرند دهخدا از ديدگاه اجتماعيچرند« .)1384(. منيژه، اباذري •

 .28تا26ازص25 ش .حافظ

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=178370     

  . انتشارات كانون معرفت: تهران.1  چ.نثر فارسي معاصر .)1330 (.ايرج افشار، •
  .الكتاب العربي دار :بيروت .زعماء الاصلاح في العصر الحديث .)خيبلا تار(. احمد .امين •
  . انتشارات سخن.ن تهرا.5 ج. 1 چ .فرهنگ بزرگ سخن .)1381(. حسن ،انوري •
چاپ : تهران. 1 چ .پردازي در ايران طنز طنز و .)1378(. حسين، بهزادي اندوهجردي •

  .و صدوق نوبهار
  .مكتبة الطيات الازهرية :قاهره .����
	�� ������عبداالله النديم خطيب . )1963(. نجيب توفيق، •
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  .انتشارات پيك: تهران .1 چ .طبعي در ايران شوخ ي بر طنز وا مقدمه. )1364( .اصغر حلبي، علي •
 .اتحاد كتاب العرب: دمشق. ����� ���� و...��	� 	��
عبداالله النديم . )2000(. نزيه حمزه، •

 . دار المشرق:بيروت. 24 چ .المنجد في الاعلام .)2000(. جمعي از نويسندگان •

  .ناشر مرواريد :تهران . ...فرهنگ اصطلاحات ادبي و. )1378(. سيما ،داد •
 ةنام همجل .»طنز در مطبوعات دوره آغازين مشروطيت« .)1386(. فاروق خارابي، •

 .)62-34صص. 1  ش.9 د .فرهنگستان

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/70213860103.pdf. 

قسم  net.saidd.www(.. »عبداالله النديم فارس الكلمه و قائد الثوره« .)2009(. داود، مجدي •
  .)منوعات

  .كانون معرفت:  تهران .چرند پرند. )1326(. اكبر علي ،دهخدا •
: قاهره .العليا � �� ������خ الادب العربي للمدارسيتار. )بلاتاريخ(. حسن احمد زيات، •

  .النهضه بمصر دار

	�������. )1996(. جرجي، زيدان •�� ����� ���� �  . دار الفكر.بيروت. 1  چ.4جزء . 2 ج .
  .3 ش.  انديشه اسلاميةمجل. »تعريض  طنز وادبيات «.)1381( . سيد ابراهيم، سيد علوي •

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=17722. 

  .42 ش .انديشه كيهان ةمجل .»گوناگون آنهاي  طنز وشيوه« .)1371(. احمد،شوقي نوبر •
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=25995.  

  .7 ش.  كلكةمجل. »طنز سياسي دهخدا و«. )1369(. محمود، عنايت •
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=280642.         

   دارطيبه : الرياض.1 ط .دعوه الافغاني في ميزان الاسلام .)1983(. غزال، مصطفي •
ناشر : قم. 2 چ .)الادب الحديث( ربيالجامع في تاريخ الادب الع. )1383(. حنا، فاخوري •

  .القربي ذوي
پژوهشي در تئوري و كاركرد طنز « .)1388( .دهقانيان ،ج  ورياحي زمين، ز؛ م ،كرمي •

انساني   دانشكده ادبيات و علومةمجل(پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي  .»مشروطه
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 .1388بهار  .1  ش. جديدة دور.45 س .)دانشگاه اصفهان

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/41213880101. pdf. 

  .170تا 157از 2ش .هاي ادبي  پژوهشةمجل. طنز وخلاقيت. )1382(. عبدالحسين ،موحد •
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=9678.  

 .انتشارات جامعه ايرانيان: تهران .1 چ. 1 ج .كاوشي در طنز ايران .)1379(. ابراهيم نبوي، •

مجموعه مقالات ( ،اسدآباديالدين   جمالسيدهاي  آراء و انديشه .)1388(. نوازني، بهرام •

  . پژوهشكده مطالعات فرهنگي:تهران .1  چ.)همايش يكصدو پنجاهمين سالگرد


